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  چكيده

پوشيده  هاي اصولي و در عمليات استنباط احكام شرعيگزاره تاثير بسزاي مسائل و قواعد منطقي در

  منطقي از مبادي علم اصول و از مبادي اجتهاد شمرده شده است. ثتا آنجا كه مباح نيست

و  هاي خود عملاً جوازاز قواعد منطقي در استدلال گيريبسياري از اصوليان با تصريح خود و يا با بهره

اي نيز منكر كاربرد اين علم اند و در مقابل عدهاستفاده از دانش منطق در استنباط احكام را ثابت نموده تاثير

  .انددانستهاستنباط احكام بوده و برخي آن را از مصاديق خلط حقيقت و اعتبار  مسيردر 

فقه را تبيين نموده رابطه علم منطق با اصولابتدا ، اجتهاد جايگاه عقل در ويتبا هدف تق در اين نوشتار

و  ايمرويكرد تحليلي و توصيفي به پيشينه تاريخي تداخل مسائل علم منطق با علم اصول فقه پرداختهبا  و

در خصوص جايگاه دانش منطق به عنوان يكي از  ديدگاه اصوليان، مبادي منطقي علم اصول يانبپس از 

كاربرد از  يهايضمن پاسخگويي به شبهات، با اشاره به نمونه ايم ومبادي اجتهاد را مورد واكاوي قرار داده

و عمليات استنباط احكام فقهي، توقف اجتهاد بر فراگيري اكثر  هاي اصوليدر گزاره منطقي و قواعد مباحث

  ايم.م منطق را اثبات نمودهقواعد و مصطلحات عل

  

  تاثير منطق در اصول.مبادي اجتهاد، مبادي منطقي،  هاي اصولي،گزاره قواعد منطقي، واژگان كليدي:
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  مقدمه

اند: منطق در تعريف آن گفته دهد. به همين جهترا به ما ياد مي دانش منطق قانون صحيح فكر كردن

دارد ذهن انسان را از خطاي در تفكر باز مي ،قانون، كه رعايت آن قواعدابزاري است از نوع قاعده و 

  قواعد منطقي در همه علوم داراي كاربرد است.  العلوم است،از آن جهت كه منطق خادم ) و٥(سبزواري، 

كه عبارت است از علم به قواعدي كه براي استنباط احكام شرعي فرعي مهيا شده  فقه در علم اصول

، نياز به استدلال و فكر صحيح براي استنباط تحقق ، از جهت)٩و آخوند خراساني،  ٣٣، اى قمى(ميرز است

تواند ها، مسائل علم اصول مسائلي است كه ميبه خصوص كه بر اساس برخي ديدگاه علم منطق داريم.

يجة آن، حكم كبراي قياس استنباط قرار گيرد يعني كبراي قياسي كه اگر صغراي مناسب ضميمة آن گردد نت

كلي شرعي فرعي خواهد بود مثل حجت بودن يا حجت نبودن خبر واحد. بنابراين مسائل علم اصول در 

  .)٢٤٤الفقه، (گرجي، ادوار اصول شودقالب استدلال منطقي براي استنباط حكم شرعي مورد استفاده واقع مي

بررسي ماهوي دو علم منطق و اصول فقه و وجوه اشتراك و افتراق اين دو علم با يكديگر به ما كمك 

 كند تا نسبت و رابطه اين دو علم با يكديگر را بهتر تصور كنيم. مي

، با اين تفاوت كه علم اصول بودن آن دو است آلي و مقدمي ،علم منطق و علم اصولوجه شباهت 

 (الحارثي، علم فلسفه بوده و بعد به علوم ديگر نقل داده شده است مقدمة علم فقه اما علم منطق مقدمة

 چنانچه برخي بزرگانو البته علم اصول نسبت به فقه مانند منطق است نسبت به علوم نظري ديگر، . )١٤٥

مقرر: سيد  الأصول،علم فيدراسات خويي، (» نطق فقه است.علم اصول فقه علم استنباط يا م«: اندفرموده

) با اين تفاوت كه در منطق غالباً بحث از صورت قياس (استدلال) است و به ماده ٦ علي هاشمي شاهرودي،

  شود.ندارد اما در علم اصول از مادة قياس فقهي بحث مي آن كار

نيز با » مباحث استدلال و حجت«و » فاظمباحث ال«به لحاظ شباهت مسائل دو علم، دو بحث مهم 

  هاي متفاوت، در هر دو علم موجود است.وجود حيثيت

  جنس علم منطق و اصول فقه متفاوت است. و ماهيت مسائل، غايت، ،موضوعاما 
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قبيل علوم حقيقي عقلي  كند، ازآن جهت كه از قواعد موجود در عالم حقيقت بحث مي دانش منطق از

 از قبيل علوم باشد،از آن جهت كه مبتني بر اعتبارات شارع، عرف و يا عقلاء مي است اما دانش اصول فقه

و بر اساس برخي  )٨٤تا  ٢/٥١مددي،  و ١/١٤الكفاية، طباطبايي، حاشية( نقلي يا عقلائي است اعتباري

مقرر:  الفقه،محاضرات في اصولخويي، ( اعتباري و حقيقي است امور اي ازآميختهمسائل آن نظريات، 

مقرر:  الافكار،و عراقي، نهاية ٣/٥٦الكفاية، الدراية في شرحاصفهاني، نهاية؛ ١٨ /١محمداسحاق فياض، 

بر اين اساس ماهيت اين دو علم متفاوت است و نسبت اين دو با يكديگر  .)٤/٨٩ محمدتقي بروجردي،

  با اعتباري است. نسبت علم حقيقي

عقلي و فلسفي دارد اما اصول  هدانش منطق ريش :در اين زمينه معتقدند كه سنتاهل اصوليان برخي

و نيز بر اين باورند كه:  .)١٦٨و  ١٤٣(حارثي،  اش لغوي و شرعي و مبتني بر نقل استفقه، اصل و ريشه

علم منطق به حسب استقراء عقلي سه چيز  هادلزيرا  ؛منطق و اصول از حيث ادله و مدلول با هم متفاوتند

  .)١٤٦(حارثي،  اش از شرع گرفته شده استادله هاست: استقراء، تمثيل و قياس اما اصول فقه عمد

هاي منطقي اكثر بحث ي نيز با هم متفاوتند زيراعملي و ثمرة تطبيق هاز حيث فايد اند:همچنين گفته

ليات است و ثمرة تطبيقي در خارج ندارد اما مباحث اصولي چون مرتبط مرتبط با عالم ذهن و مفاهيم و ك

  .)١٥٣حارثي، ( عملي و تطبيقي در خارج دارد هبا فقه است، ثمر

مباحث عقليه در علم اصول  مناقشه وجود دارد زيرا اولاً  عبارات اين برخي از در رسدالبته به نظر مي

عقل و قواعد عقلي  ثانياً  مقدماتش همگي عقلي است. هم ملازمه و هم مستقلات عقليه كهمثل  فراوان داريم

علت  مورد توجه اصوليان قرار گرفته است. و ثالثاً  در بسياري از موارد به عنوان يكي از ادله اربعه استنباط

علم منطق موضوع، معقولات ثانية منطقي است يعني مفاهيمي كه  درتفاوت غايي اين دو علم آن است كه 

شود و از اين رو ارتباطي با خارج ندارد اما در علم عارض بر موضوعات ذهني و كليات موجود در ذهن مي

باشد يعني قواعدي كه با كمك آنها كليه مي همشتركه استنباط احكام فرعي هاصول موضوع، عناصر و ادل

 شونداي را استخراج نمود و چون احكام فرعيه عارض بر افعال مكلفين ميعديده هشرعي هكلي توان احكاممي

  ند. نككنند پس در نتيجه با عالم خارج ارتباط پيدا ميو اين افعال در ظرف خارج از ذهن تحقق پيدا مي

لوم ديگر مانند دكتر عبدالهادي الفضلي در كتاب اصولي خود در مورد ارتباط و شباهت علم اصول با ع

پردازد و در علم اصول اصطلاحات و مفاهيمي وجود : علم منطق به تعريف و استدلال ميآورده استمنطق 

دارد كه ناگزير از تعريف آنها هستيم. و قضايايي وجود دارد كه صحت و حجيت آنها نيازمند استدلال است 

ها و معيار استدلال در علم منطق مطرح آن و همچنين راه هتعريف و معيار و ضابط هايو از آنجا كه راه
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شود. علاوه بر اين موضوع علم اصول دلالت است شود باعث پيوند و ارتباط علم منطق با علم اصول ميمي

  .)١/١١٧(فضلي،  كه از مباحث علم منطق بوده و از آنجا به علم اصول آمده است

به كلام ايشان مناسب است به اين نكته اشاره شود كه دلالت به نحو مطلق موضوع در توضيحي نسبت 

مشترك بين  همختص به حكمي معين و ادل هدخيل در استنباط بر دو نوع ادل هعلم اصول نيست چون ادل

وان خاص يا ثقه بودن راوي معين و مانند اينها به عن هشود. مثلاً معناي واژاحكام شرعية عديده تقسيم مي

 هدار اين ادلعنصر خاص و دليلي مخصوص در استنباط حكم معين شرعي دخالت دارد. اما علم اصول عهده

 بلكه باشند.خاصه نيست بلكه علوم ديگري مانند علم لغت، علم رجال و مانند اينها متكفّل ادلة خاصه مي

موضوع علم اصول را  نند آنما مشترك استنباط احكام عديده مانند حجيت ظهور، حجيت خبر ثقه و هادل

  .شودمحسوب ميعلم اصول  و موضوع مشترك محور هدلالت در حيطة ادل فقط دهد. پستشكيل مي

مناسب است براي روشن شدن  ،حال كه رابطه اين دو علم و تفاوت هاي ماهوي آن دو روشن شد

مباني منطقي علم  اصولي ابتدا سير تاريخي تاثير علم منطق در علم اصول و هايتاثير علم منطق در گزاره

بيان همراه با  هاي اصوليان در مورد جايگاه علم منطق در اجتهاد راديدگاه و سپس ررسي نمودهب اصول را

  .مورد بحث و بررسي قرار دهيم قواعد منطقي در گزاره هاي اصولي اديقي از بكارگيريمص

ها مقالات و پايان نامه كتب، شود موضوع اين نوشتار در برخيدر بحث يادآوري ميقبل از شروع 

تاليف » الاصولزبده«كتاب  ها در اين خصوص عبارت است از:مورد بررسي قرار گرفته كه مهمترين نگاشته

ثير منطق در تا«مقاله تاليف وائل بن سلطان حارثي، » علاقه علم اصول الفقه بعلم المنطق«كتاب  شيخ بهايي،

كه از  »فقه اصول منطقيو قواعد كاربرد اصطلاحات «نامه نوشته دكتر ابوالقاسم گرجي و پايان »علم اصول

با اين وجود بحث مبنايي، تحليلي و كاربردي در اين  سوي نگارنده در حوزه علميه مشهد دفاع شده است.

  موضوع در آثار مذكور كمتر مورد واكاوي قرار گرفته است.

  

  . تاثير علم منطق در علم اصول فقه١

  منطق  اثيرپذيري علم اصول فقه از دانش. پيشينه تاريخي ت١,١

مختلفي را سپري كرده است كه در تعداد ادوار آن اقوال متعددي  هاياصول فقه شيعه و عامه دوره

توان مراحلي را بيان كرد كه چون مطرح است. اما در خصوص ورود مباحث منطقي به علم اصول مي

  كنيم.اند ابتدا اين مراحل را طبق ديدگاه عامه پيگيري ميسنت در اين زمينه پيشگام بودهاهل
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ول فقه اهل سنت و ورود مباحث منطقي به تصنيفات اصولي آنان، برخي در خصوص تاثير منطق در اص

) كه به نظر ما مرحله چهارمي نيز وجود دارد. اين ٣٧٠تا ٣٣٠اند (حارثي، متأخران سه مرحله ذكر نموده

  مراحل عبارت است از: 

 اختلاط معارف منطقي و كلامي و اصولي همرحل .١

قاضي عبدالجبار و همچنين  »العمَد«واقع شده است و كتاب  دوم قرن چهارم هجري هاين امر در نيم

شاهدي بر وجود مصطلحات منطقي مثل علم، ظن، حدّ، تناقض  شاگردش ابوالحسين بصري »المعتمد«كتاب 

 ).١/٧(بصري،  باشدو قياس شرطي در كتب اصولي آن دوره مي

و صحت مسائل آن انتقاد داشتند در اين دوره افرادي مانند ابن حزم، نسبت به مشروعيت علم منطق 

) اما با اين وجود نسبت به منفعت علم منطق براي طرق استنباط هم معتقد ٢٣٢تا  ٤/١٠٠(احسان عباس، 

 .)٢/٢٣٧نياز از دانش منطق نيست (ابن حزم، بودند كه فقيه مجتهد بي

 . مرحلة تطوّر و تعمّق ارتباط علم اصول و منطق٢

 همحمد غزالي نقش بسزائي ايفا نمود و كتاب ارزند بوحامدپنجم هجري، ادر اين دوره در قرن 

. به تبع ايشان بسياري ديگر و از مبادي منطقي علم اصول نام برد را تاليف نمود »الاصولالمستصفي من علم«

و ابن عقيل الحنبلي،  ١٣٩تا  ١٣٥، الأنصاريفريد نيز در آثار خود از مبادي منطقي علم اصول نام بردند (

 .)٤٧٦ تا ١/٣٢٨

در اين مرحله، توسعه مباحث منطقي به آنجا رسيد كه علماي اصولي در تعاريف خود بر اساس ضوابط 

، فريد الأنصاريدانستند (كردند و بسياري از علماي اسلامي تعليم منطق را واجب كفايي ميمنطقي حركت مي

 .)١٨٠و سامي النشار،  ١٧٩

 ادراج و اختلاط مباحث منطقي ،مزج ه. مرحل٣

در اين دوره مسائل و قواعد منطقي در ضمن مباحث اصول فقه مزج و ادراج گرديد. مثلاً فخر رازي 

خود اقسام دلالات مطابقي، تضمني و التزامي و  »الفقهالمحصول في علم اصول«در قرن ششم در كتاب 

را مطرح كرد و متعرض بحث كليات خمس شد.  همچنين تقسيم لفظ به كلي و جزئي و ذاتي و عرضي

حاجب نيز در ضمن مباحث اصولي خود، به طرح بسياري ديگر همچون ابنو ) ٢٢٤تا  ١/٢١٩رازي،  ر(فخ

 .)١٤٣تا  ١/٦٤و ابن قدامة،  ٦/٩؛ الزركشي،  ١٩٠تا  ١/١٨٣مباحث منطقي پرداختند (الارموي الهندي، 

 ضعيف معارف عقليسنّت و تفقه اهل. مرحلة افول اصول٤
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كه فراگيري  تيميه و طرفداران اوالصلاح، ابندر اين مرحله از قرن ششم به بعد با ظهور افرادي مثل ابن

، بسياري از مباحث عقلي و منطقي از اصول، حذف و اصول دانستندعلومي مانند منطق و فلسفه را حرام مي

 .)٢٩٠تا  ١٧٩(سامي النشار،  فقه اهل سنت دچار ركود گرديد

بكارگيري اصطلاحات منطقي «حرمت تعليم منطق، گفته بود:  بر الصلاح در فتواي مشهور خود مبنيابن

در مباحث احكام شرعي از امور منكر و ناپسند است و [يادگيري] احكام شرعي هيچ نيازي به علم منطق 

  .)١/٢١١، الصلاحابن(» ندارد.

» نصيحة اهل الايمان في الردّ علي منطق اليونان«يا » علي المنطقيّينالردّ «تيميه نيز كتابي با عنوان ابن

تاليف كرد و در فتاواي خود تصريح به فساد مباحث منطقي نمود. او از غزالي مذمت كرده و به تعريض، در 

، ه(ابن تيميّ  ».ابوحامد غزالي بود ،اولين كسي كه منطق را با اصول مسلمين مخلوط كرد«: نوشته استكتابش 

  .)٢٣٨و  ٥٦

الدين و جلال» مفتاح دارالسعادة«تيميه) با نگارش كتاب هايي مانند ابن قيم جوزيه (شاگرد ابنشخصيت

نيز در اين دوره در رد فلسفه و منطق » صون المنطق و الكلام عن فنّي المنطق و الكلام«سيوطي با كتاب 

  .)١٣ سيوطي،( هايي نمودندتلاش

سنت بر اين ركود علمي ائمة چهارگانه و پذيرش ديدگاه انسداد باب اجتهاد توسط اهلتقليد و اقتدا به 

هاي بعد تا زمان معاصر ادامه يافت؛ اگر چه برخي كوشيدند تا اين ديدگاه را منسوخ كنند افزود و در دوره

يات جديد است و فاقد ابداعات و نظر نيز هاي اخيراما توفيق چنداني نداشتند. آثار اصولي عامه در دوره

و گرجي، نگاهي  ٤٨٦و  ٤٨٥، ٣٣٩، ٢٦٩، ٢٠٠پور، (علي باشدتنها شرح و توضيح آثار قديمي اهل سنت مي

 .)٢٥به تحول علم اصول، 

توان آن را هاي مختلفي را از حيث تاثير منطق در اصول گذرانده است كه ميدوره نيز اصول فقه شيعه

  )٣٤٣تا  ٣١٣و گرجي، تاريخ فقه و فقها،  ٤٢٩تا  ٢٠٣ پور،(علي در سه مرحله خلاصه نمود:

  اصول فقه بااختلاط مباحث منطقي  همرحل. ١

مباحث  »الوصولتهذيب«حلي در  ه، علامشودرا شامل ميدر اين مرحله كه از قرن هشتم تا قرن يازدهم 

و شيخ  )٢٩٧و  ٢٩٦ الأصول،تهذيب الوصول الى علم  ،حلى(علامه  مطرح كرددر علم اصول منطقي را 

نقش بسزائي در توسعه مباحث منطقي  در آن و طرح بحث مبادي منطقي »الاصولزبدة«با تأليف  نيز بهائي

  ايفا نمود.

  تضعيف مباحث عقلي در اصول فقه همرحل. ٢
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اي ، اخباريان نقش ارزندهبه طول انجاميددر اين مرحله كه از اوايل قرن يازدهم تا اواخر قرن دوازدهم 

در كمرنگ نمودن معارف عقلي ايفا نموده و منكر حجيت عقل در استنباط حكم شرعي شدند و در نتيجه 

 هاي منطقي و عقلي در مباحث اصولي كمرنگ گرديد.بحث

  مباحث عقلي در اصول فقه هرونق و توسع همرحل. ٣

 هگري و در در قرن سيزدهم و چهاردهم، مباحث اصولي توسعدر اين مرحله پس از افول اخباري

اي داخل در علم اصول بسياري يافت و جداي از مباحث منطقي، مباحث فلسفي و كلامي نيز بطور گسترده

 اصوليان شيعه بيشتر شد. نگري و تعمّق در آثار گرديد و بر خلاف اصول فقه اهل سنت، ژرف

دورة آقا حسين خوانساري، شيخ انصاري، آخوند  از در علم اصول توسعه مباحث منطقي و فلسفي

 انشود. در دورخراساني و شاگردان ايشان مانند شيخ محمدحسين غروي اصفهاني به خوبي مشاهده مي

 ل از دانش منطق و فلسفه متأثر است.معاصر نيز تقريباً اين رويه و نگرش ادامه دارد و كماكان علم اصو

  )٣٤٣تا  ٣١٣(گرجي، تاريخ فقه و فقها، 

اما همچنان  هبسياري از مسائل منطقي در علم اصول معناي جديدي پيدا نمود به مرور زمان اگر چه

  شود.خودش در علم اصول استفاده مياصلي بسياري از مصطلحات و قواعد منطقي به همان معناي 

  

  لمبادي منطقي علم اصو. ٢,١

سه جزء است، كه عبارتند  حداقل داراي مرتبط با هم، م ومجموعه مسائل منسج معناي به يعلمهر 

مبادي عبارت است از تعريف موضوعات، اجزاء و اعراض آن و مقدمات بديهي  .موضوع، مسائل و مبادي از:

  .)١١٥و  ١١٤يزدى،  عبدااللهملا شود (هاي علم بر آن مبتني مييا مأخوذي كه قياس

 شده استبه دو قسم تصوري و تصديقي تقسيم  در يك تقسيم اوليه در منطق و اصولمبادي 

: مبادي تصوري به تعريف فرمايدمحقق اصفهاني در توضيح اقسام مبادي مي. )٤٦٩، رازى الدين(قطب

پردازد و مبادي تصديقي عبارت است از آنچه كه موجب تصديق به اطراف قضيه (موضوع و محمول) مي

  )١/١٧، اصفهانى، بحوث في الأصول( شود.مي (ثبوت محمول براي موضوع) ثبوت قضاياي علم

از حيث موضوع  يه نيزدر يك تقسيم ثانو مبادي علم اصول (با دو قسم مبادي تصوريه و تصديقيه)

  مبادي، به چهار قسم مبادي احكاميه، مبادي لغويه، مبادي كلاميه و مبادي منطقيه تقسيم شده است.
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شايد اولين عالمي است كه در كتاب اصولي خود، به تبيين مبادي منطقي علم  محمد غزالى بوحامدا

اي به علم منطق كسي كه احاطه«مود: ) و تصريح ن١/١٠الاصول، اصول پرداخت (غزالي، المستصفي من علم

  )١٨٠(سامي النشار، » ندارد، هيچ اطميناني به علومش نيست.

مطرح گرديد.  »الاصولةزبد«با نگارش  بهايي شيخاز سوي  مبادي منطقي ،نيز ر در ميان اماميهبانخستين

بندي مبادي دانش اصول را به طور كامل از مسائل آن تفكيك كرد و به ارائه تعريف، توسعه و طبقه ايشان

عبداالله  علامه سيد هايي مانندشخصيت ،اماميه روشمند و ابتكاري مبادي اصول پرداخت. از ميان متأخرين

كتاب در علامه شعراني و  »بحوث في الاصول«و پس از ايشان محقق اصفهاني در » هالاصليالاصول« در رشبّ 

و به  و بحث مبادي علم اصول شيخ بهايي پيروي كرده از روش» الفقهفي اصول المَنهلالمدخل الي عذب«

  .)٤٦تا  ٥(رشاد،  اندرا مورد بحث و بررسي قرار داده خصوص مبادي منطقي

دانستن آنها براى فراگيرى اصول فقه  اى است كهبه معناى مسائل منطقى اصول فقه منطقى مبادى

هاى كاربرد دارد و يا مانند دانستن شكل اصول ضرورى است، همانند مبحث دلالت كه در مباحث الفاظ

  .مورد نياز است براى استنباط حكم شرعىكه مختلف قياس منطقى 

ضيه به معيّنه، : تقسيم قكرده استمطرح به عنوان مبادي منطقي مباحث ذيل را  در كتاب خود غزالى

مهمله و محصوره، قضية شرطيه، تناقض و شروط آن، برهان و اشكال اربعة آن، قياس استثنائي، قياس شرطي 

متصل و منفصل، استقراء، تمثيل، تقسيم برهان به برهان علة و دلالة، مادة قضيه و تقسيم مدارك يقين به 

(غزالي،  ترات، وهميات و مشهورات.اوليات، مشاهدات باطني، محسوسات ظاهري، تجربيات، متوا

  .)٥٥تا  ١/٤٥الاصول، المستصفي من علم

وضع ، مباحثي مانند تصور، تصديق، علم و ظننيز  سنتهاي برجسته اهلفخر رازي از ديگر شخصيت

و واضع، تقسيم الفاظ، احكام ترادف، اشتراك، حقيقت و مجاز، مرتجل، منقول، دلالت مطابقي، تضمني و 

الانواع، عرض الاجناس، نوعمفرد و مركب، كلي و جزئي، ذاتي و عرضي، جنس، نوع، فصل، جنسالتزامي، 

 و ١/٨٣فخر رازي، ( را به عنوان مبادي منطقي ذكر استعام و خاص، اسم، فعل، حرف، متواطي و مشكّك 

  .)٢٩٤تا  ١٧٣

، مبادي را به سه قسم منطقيه، لغويه خود »الاصولةزبد«در نيز  شيعه برجسته شيخ بهائى از دانشمندان

 ،تصديق و تصور ،: علماست مبادى علم اصول آورده به عنوان مسائل منطقى راو اين و احكاميه تقسيم كرده 

لازم  و لازم ماهيت ،مفارق و عرضى لازم ،نوع ،فصل ،جنس ،عرضى و ذاتى ،نسب اربع ،جزئى و كلى

 لزوميه متصله ،منفصله ،متصله ،مهمله ،محصوره ،طبيعيه ،شخصيه ،شرطيه و قضيه: حمليه ،رسمو  حد ،وجود
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، شرطى و اقترانى حملى، استثنائى و اقترانى ، قياسبرهان ،الخلوةمانع و الجمعةمانع ،منفصله حقيقيه ،اتفاقيه و

  )٥٨تا  ٢٦، شيخ بهايي( ... اشكال اربع و، نقيضعكس عكس مستوى و  ،نقيض ،اجزاء قياس

  شود.يخ بهائي توجه به مبادي منطقي علم اصول در ميان آثار اصولي كم و بيش مشاهده ميپس از ش

محقق نراقي در كتاب خود دانش منطق را از قبيل مبادي تصديقي علم اصول بيان كرده و فرموده است: 

باشد. و وجه توقف براي علم اصول، گروهي از مسائل علم كلام، ادبيات عرب و منطق مي مبادي تصديقي«

   )١/٣٦ انيس المجتهدين في علم الأصول، (نراقى، »علم اصول بر اين علوم روشن است.

االله رشتي نيز ضمن تقسيم مبادي علم اصول به مبادي چهارگانه لغوي، احكامي، االله ميرزا حبيبآيت

  .)٣(رشتى،  تواند تصوري يا تصديقي باشدكند كه هر يك از اين مبادي مينطقي، تصريح ميكلامي و م

در دوران متاخر با اختلاط مباحث كلامي و منطقي در علم اصول فقه، به تدريج لازم به ذكر است 

اهل سنت مصطلحات و قواعد فلسفي نيز به علم اصول وارد شد. اگر چه مخالفت با فلسفه در ميان اماميه و 

ريشة طولاني دارد اما با ظهور حكمت متعاليه و پالايش نسبي مباحث فلسفي، نگاه بزرگان شيعه به فلسفه 

  و بسياري از قواعد فلسفي به علم اصول وارد شد. و منطق متعادل گرديد

  

  ديدگاه اصوليان در مورد نقش منطق در اجتهادبررسي . ٢

از  يكي يكي از مبادي اجتهاد ودر بحث اجتهاد و تقليد، از علم منطق به عنوان  بسياري از اصوليان

  .اندنام بردهبه آن مسلط باشد،  علومي كه مجتهد بايد

توان دست هاي بزرگان به سه نظريه ميبندي ديدگاهدر خصوص جايگاه علم منطق در اجتهاد، از جمع

  يافت:

  توقف اجتهاد بر علم منطق. ١

مانند ابن ابي جمهور احسائي،  هايينسبت داد. شخصيت نامشهور اصولي توان بهرا مي هديدگااين 

الدين(صاحب معالم)، ميرزاي قمي(صاحب قوانين)، ملاعبداالله توني، وحيد بهبهاني، محقق حسن بن زين

اين علامه محمدرضا مظفر  و ميرزا هاشم آملي الغطاء،شيخ علي كاشف الدين گلپايگاني،نراقي، سيد جمال

؛ آملى، ١/٨٩الغطاء، كاشف؛ ٢٥٢؛ تونى، ٤/٤٦٣ميرزاى قمى، ؛ ٦٥ابن ابى جمهور، ديدگاه را قبول دارند. (

؛ ١/٥الفقه، ؛ مظفر، أصول٢٣٤؛ نراقى، تجريد الأصول، ١١١؛ وحيد بهبهانى، ٧/٢٦٧موسوى قزوينى،  ؛٥/١٨

  )٣٦حكيم، المدخل الى علم الأصول، 
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سزاوار است «كند: در كتاب اصولي خود تاكيد مي الدين گلپايگانياالله سيد جمالبه عنوان نمونه آيت

كه علم منطق از اموري قرار داده شود كه نفس اجتهاد بر آن متوقف باشد، يعني در عرض علم اصول باشد. 

است.[و در اينصورت  بخاطر آنچه كه گفتيم كه اجتهاد، قدرت بر ضميمه كردن صغريات و تشكيل قياس

گيرند.] بخلاف ساير علوم ادبي كه از مبادي علم اصول منطق و اصول نسبت به فقه، در يك جايگاه قرار مي

  )٣(موسوى گلپايگانى، » هستند.

مقام عكس نقيض در  هدر بحث مبادي اجتهاد، به يكي از موارد تطبيق قاعد نيز الغطاءمرحوم كاشف

استنباط بعضي احكام شرعيه متوقف است بر بعضي قواعد علم منطق «نويسد: كند و مياشاره مي استنباط

كه » شوداش نيز نجس ميهر نجسي ملاقي«مانند استنباط طهارت غساله در صورتيكه در دليلي ثابت شود: 

شود: اگر ملاقي [زيرا عكس نقيض اين دليل مي )١/٨٩الغطاء، (كاشف »باشد.ي بر قاعدة عكس نقيض ميمبتن

  چيزي نجس نباشد، آن چيز نجس نيست. پس غساله طاهر است.]

  توقف اجتهاد بر برخي مسائل علم منطق. ٢

شهابى، شود (ستفاده مياين نظريه ا االله سبحاني و استاد محمود شهابيامام خميني، آيت از آثار مرحوم

  .)٣/٧١، الرسائل الأربع سبحانى،؛ ١٣٧

از جملة مقدمات اجتهاد، يادگيري علم منطق است «نويسد: امام خميني(ره) در باب شرايط اجتهاد مي

ها، ترتيب اجزاء آن، تنظيم اشكال قياس اقتراني و غيراقتراني و تشخيص قياس آنهم در حد تشخيص قياس

و مباحث منطقي كه استعمال آن در عرف رايج است؛ تا اينكه انسان بخاطر اهمال در برخي  منتج از غيرمنتج

ها دچار خطا و اشتباه نشود. اما تفصيلات قواعد منطقي و مسائل دقيق آن كه كاربرد چنداني ندارد، قاعده

 )٩٧ /٢، الرسائلامام خمينى، (» باشد.لازم نيست و در مقام استنباط احتياجي به اين امور نمي

  عدم توقف اجتهاد بر علم منطق. ٣

مكارم اين نظريه استفاده مي شود. ( االله مكارم شيرازيآيت و ، علامه طباطبايياالله خوئيآيتاز آثار 

 )١٠٢و كجورى شيرازى،  ٥٦٠تا ٣/٥٥٤، مقرر: احمد قدسي، انوار الأصول شيرازي،

اجتهاد بر شناخت لغت عربي «الوثقي آورده است: عروة در بحث اجتهاد و تقليد در شرح يياالله خوآيت

و مباحث ادبيات عرب متوقف است... اما اجتهاد هيچ توقفي بر علم منطق ندارد زيرا آنچه در منطق مهم 

ها و اشكال آن و [شرايط آن] مثل معتبر بودن كلي بودن كبري است امور مربوط به استدلال است مثل قياس

گيري مدخليت دارد، در شكل اول؛ در حاليكه اين مباحثي كه در استدلال و نتيجهو موجبه بودن صغري 

شناسند... به هر حال منطق فقط مشتمل بر اموري است كه هر انسان عاقلي حتي كودكان آنها را مي
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... اصطلاحات علمي است كه مجتهد هيچ نيازي به آن ندارد زيرا فراگيري اينها هيچ ارتباطي به اجتهاد ندارد

و عمدة علومي كه اجتهاد بر آنها متوقف است، علاوه بر ادبيات عرب، يكي علم اصول است و يكي علم 

  .)٢٥و  ١/٢٤التنقيح في شرح العروة الوثقى،  خويي،(» رجال.

اساساً با بكارگيري قواعد  داندعلامه طباطبايي نيز چون خلط حقايق و اعتباريات را داراي اشكال مي

اساس منطق را  اين مخالف است و بر كه علمي اعتباري است، در علم اصول كه امور حقيقي است، منطقي

در كتب مختلفش مانند تفسير الميزان و حاشيه بر كفايه به اشكال  ايشان داند.از علوم مقدماتي اجتهاد نمي

قواعد عقلي مانند مباحث علت و معلول، برهان،  منطقي وضوابط  خلط حقايق و اعتباريات، و عدم جريان

 تصريح كرده است مانند اصول و فقه اجتماع ضدين، اجتماع مثلين و قاعده الواحد در علوم اعتباري

  .)٢/١٩٣و  ١٣٥و  ١/١٣٠الكفاية، و همو، حاشية ٣/١٤٩(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، 

كارگيري تعاريف حقيقي و قواعد حقيقي در مفاهيم علما در به«ايشان در جايي تاكيد كرده است: 

اند و برهان را در امور اعتباري جاري كردند، در حاليكه بايد از قياس جدلي استفاده اعتباري دچار خطا شده

  )٥/٢٨٠(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن،  »نمود.

عدم تميز و تفكيك اعتباريات از حقايق «استادش معتقد است:  به پيروي ازنيز  االله مطهريشهيد آيت

هائي كه در آنها رعايت نكات بالا نشود فاقد آور است و استدلالالعاده خطرناك و زياناز لحاظ منطقي فوق

، اصول طباييطبا( »شود.ارزش منطقي است... مانند معظم استدلالاتي كه معمولاً در فن اصول بكار برده مي

  )٢/٢٩٢فلسفه و روش رئاليسم، 

دارد: در ادراكات حقيقي ذهن انسان در عمليات تفكر خود اظهار مي يه استاددر استدلال بر نظر ايشان

كند كه بين موضوعات و محمولاتشان رابطه واقعي برقرار است. اما روابط واقعي بين مفاهيمي را ادراك مي

اند، هيچ ارتباط واقعي وجود ندارد. در خود كه از اعتباريات گرفته شده ميان مفاهيم واقعي و مفاهيمي

قضاياي اعتباري نيز ميان موضوعات و محمولات آنها ارتباط واقعي وجود ندارد و روابط ميان آنها وضعي 

ادراكات اعتباري چون ماهيتي ندارند، حد منطقي نيز ندارند و هر چه همچنين  و قراردادي و فرضي است.

پذير نيستند و لذ استنتاج منطقي اقد حد منطقي باشد فاقد برهان خواهد بود. بنابراين ادراكات اعتباري برهانف

گانه برهان در امور اعتباري وجود ندارد شود. همچنين شرايط سهبين امور حقيقي و امور اعتباري برقرار نمي

بر اين  )٢٩٥تا  ٢/٢٨٨لسفه و روش رئاليسم، (طباطبايي، اصول ف يابد.و از اين جهت هم برهان تحقق نمي

  شود.اساس از نظر ايشان و مرحوم علامه قواعد علوم حقيقي در اعتباريات جاري نمي
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 مباحث تشريعيات از اقسام امور اعتبارى«: فرمايدمى در اين خصوص آيت االله مكارم شيرازي هم

هستند كه مسائل فقه (يا حقوق) از اقسام آنهاست. مباحث اصول فقه نيز همچنين است. پس قواعد منطقى 

شوند، راهى به تشريعيات ندارند، مثل قاعده الواحد يا و فلسفى كه در خصوص حقايق خارجى جارى مى

يا استحاله اجتماع طور بگوييم: نمازْ معروض، و وجوبْ عرض است، احكام عرض و معروض كه مثلاً اين

ضدين كه مثلاً گفته شود: اجتماع امر و نهى محال است به دليل استحاله اجتماع ضدين، البته اجتماع ضدين 

اند، اما نه از باب استحاله بلكه از اين باب كه اعتبار آنها لغو است، و و نظاير آن در امور اعتبارى باطل

  )١/٢٠مكارم شيرازي، انوار الأصول، مقرر: احمد قدسي، ( »لغوبودن يك چيز است و استحاله چيز ديگر.

بسياري از مباحث علم اولاً:  :اندوارد شده است و گفته و حلي اشكالات نقضي سوم، به اين نظريه

توان اصول از قبيل اجتماع امر و نهي، بحث دلالات و مقدمه واجب ارتباطي به اعتبارات عقلائي ندارد و نمي

كه  بلكه بسياري از مباحث علم اصول از امور حقيقي است حث علم اصول اعتباري استادعا كرد همه مبا

  )٣٥٨و  ٣٥٠تا ١/٣٤١(لاريجاني،  ادعاي خلط حقيقت و اعتبار در آنها ناتمام است.

: استدلال شهيد مطهري خلاف ارتكاز اهل استدلال است. استنتاج منطقي و به خصوص قياس نياًثا

بخش است در قضاياي اعتباري نيز بديهي الانتاج است. قضاياي حقيقي نتيجه شكل اول همانطور كه در

هاي منطقي منحصر در برهان هاي منطقي خلط نموده است، زيرا استدلالايشان بين برهان و ديگر استدلال

ش اي. بخالامري ميان مفاهيم فقط در برهان لازم است نه در هر استدلال منطقينيست و وجود ارتباط نفس

كند تا ساختار استدلالمان اي از مباحث علم منطق مربوط به منطق صوري است و به ما كمك ميعمده

هاي منطقي تصديق صحيح باشد و اين مطلب هم در حقايق كاربرد دارد و هم در اعتباريات، زيرا در استدلال

دمات باشد و از امور حقيقي و واقعي تواند نتيجه تابع اعتبار در مقيا الزام بالفعل به نتيجه لازم نيست و مي

  )١٩٤و  ١٨٥تا  ٥/١٨٣(لاريجاني،  و بالفعل نباشد.

اين در  بزرگانديدگاه مشهور و ديدگاه تفصيلي امام خميني و برخي  نگارندهبه نظر بر اين اساس، 

 عملياتبحث، تمام است. وقتي ثابت كنيم كه در علم اصول به مبادي و مقدمات منطقي نياز داريم، بالتبع در 

؛ زيرا منطق در علم اصول كاربرد دارد و مقدمه آن است و علم اجتهاد نيز به علم منطق نيازمند خواهيم بود

ر اين اساس ابتناي علم اصول و اجتهاد اصول نيز مقدمه اجتهاد است پس منطق در اجتهاد تاثيرگذار است. ب

خويي ممكن است منكر كاربرد  آيت االلهرا مي توان نتيجه گرفت. اگر چه  و مسائل و قواعد آن بر علم منطق

  گزاره هاي منطقي در علم اصول نباشد اما ابتناي اجتهاد بر علم منطق را قبول ندارد.
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رسد يعني گاه مرحوم امام خميني دقيق به نظر مياما در خصوص دائرة نيازمندي به مباحث منطق، ديد

مباحث  هتفصيلات و مباحث دقيق و غيركاربردي منطق تاثيري در اجتهاد ندارد. مگر اينكه گفته شود هم

منطقي در اجتهاد دخالت دارد، اما برخي مباحث مستقيماً كاربرد دارد و برخي ديگر با يك يا چندين واسطه 

  گيرد.قرار ميو بالتبع مورد استفاده 

اول ذكر شد، مقبول  هاالله خوئي و پيروان ايشان به دليلي كه در تاييد دو نظريدر اين ميان، ديدگاه آيت

كنند كه منطق بطور كلي هيچ نقشي در اجتهاد ندارد در حاليكه بدون شناخت نيست. ايشان صراحتاً تاكيد مي

هاي گيري در استدلالشرايط نتيجه :فرمايد. ايشان ميقواعد منطقي، استدلال صحيح و منتج ميسر نخواهد بود

آميز است زيرا بدون منطقي براي همه حتي اطفال روشن و بديهي است در حاليكه اين كلام بسيار مبالغه

آيد زيرا شرايط منتج بودن روشن ها، گاهي تشويش و اختلاف بوجود ميتوجه به ضروب منتج در قياس

شود شاهدي بر اين مدعاست براي اثبات ضروب منتج اشكال اربعه آورده مي قدر منط نيست. براهيني كه

  كه مسئله به طور بديهي قابل ادراك نيست.

، كلام ميرزاي قمي صاحب قوانين است. ايشان اجتهاد را متوقف بر شناخت منطق نظريه مختارمؤيد 

منابع آن احتياج به استدلال دارد و اين زيرا استنباط مسائل از «: كرده استدانسته و علت آن را چنين بيان 

امر تمام نيست مگر با استفاده از علم منطق، و با وجود اينكه استدلال به وسيلة شكل اول و قياس استثنائي 

امري بديهي است و نتايج آن بطور طبيعي بدست خواهد آمد، اما باز هم احتياج به علم منطق وجود دارد 

، ميرزاي قمي(» ن به خطا رود و به سبب شبهات غافل شود، كاربرد دارد.زيرا در مواردي كه ذهن انسا

٤/٤٦٣(  

كه مجتهد هيچ نيازي به مصطلحات منطقي ندارد.  ه استاالله خوئي در پايان استدلال خود فرمودآيت

در پاسخ به اين سخن نيز بايد گفت: اگر بسياري از مصطلحات منطقي مثل كلي، جزئي، ذاتي، عرضي و... 

درست ادراك نشود در تصور مباحث اصولي و اجتهاد نيز به مشكل بر خواهيم خورد. وجود مصطلحات 

كند كه مجتهد بايد بر قواعد و مصطلحات علم منطق مسلط ب ميمنطقي در كتب فقهي و اصولي نيز ايجا

  .باشد

  

  استنباط احكام فقهيو  هاي اصوليمنطقي در گزاره قواعد. نمونه هايي از بكارگيري ٣

و در  هاي اصوليهايي از كاربرد قواعد منطقي در گزارهنمونه به در اينجا به عنوان تاييد نظريه مختار

  كنيم:اشاره مي استنباط احكام فقهي
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و  ه، مطابقيهالتزامي لفظيه وضعيه هايو دلالت ليهبحث دلالت در منطق و تقسيم آن به دلالت عق -١

در بسياري از مباحث اصولي داراي كاربرد و ثمره است. يكي از مهمترين موارد آن در باب ملازمات  هتضمني

) مانند مقدمة واجب، بين حكم عقل و حكم شرع هعقلي ه(ثبوت ملازم عقليه در بحث غيرمستقلات عقليه

امر در وجوب و  هامر و صيغ هدر بحث اوامر نيز، ظهور ماد مسئلة ضدّ، اجزاء و دلالت نهي بر فساد است.

، زيرا عقل به لحاظ ارتباط عبد باشدنهي در حرمت به دلالت عقليه مي هدر بحث نواهي ظهور ماده و صيغ

يا فور و تراخي، دلالت امر به نهي بر دوام و تكرار  هكند. دلالت صيغو مولي حكم به وجوب يا حرمت مي

فعل از ديگر  هيا دلالت سيره بر مشروعيت فعل و همچنين دلالت فعل و تقرير معصوم بر اباح امر بر وجوب

  )٣٤٦و  ١/٦١الفقه، مظفر، اصولو  ٨حيدري، شود. (ثابت ميميه يا التزااموري است كه به دلالت عقليه 

در بحث تعارض در بسياري بحث مدلولات التزامي در اصول دامنه كاربردي بسيار وسيعي دارد. مثلاً 

دليلين عموم خصوص من وجه باشد،  هاز مواقع دلالت التزامي منشأ تعارض است، زيرا در جايي كه رابط

و  ٤/٣٧٧(حلي، كنند چون مدلول التزامي هر دليل نافي دليل ديگر است. تكاذب مي دو دليل يكديگر را

٣٧٨(  

دلالت التزامي فرع «و به اين قاعده منطقي كه  در بحث تعادل و تراجيح به اين نكته برخي بزرگان

جهت  شان بهدو خبر متعارض اگر چه مدلول مطابقي«: اندو فرموده اشاره نموده ،»دلالت مطابقي است

توانند در مدلول التزامي مثلاً در نفي ثالثي حجت باشند و كسي توهم نكند كه شود اما ميتعارض ساقط مي

چون دلالت التزامي فرع دلالت مطابقي است و در اينجا هم دلالت مطابقي ساقط است، پس دلالت التزامي 

مكارم شيرازي، (» وجود نه در حجيت. هم بايد ساقط باشد؛ زيرا دلالت التزامي فرع دلالت مطابقي است در

(تقوي  ) اين استدلال از سوي ديگر اصوليان نيز مطرح شده است٣/٤٧٣انوار الأصول، مقرر: احمد قدسي، 

  .)٣/٢٩٠شيرازي، و  ٢/٥٥العلماء، سلطان؛ ٤/٤٢٧؛ فاضل لنكراني، ٤/٥١٩اشتهاردي، 

مانند كلي متواطي و مشكك، كلي ذاتي و عرضي، كلي بحث مفهوم كلي و جزئي و تقسيمات آن  -٢

طبيعي، منطقي و عقلي و همچنين بحث كليات خمس (جنس، نوع، فصل و عرضي خاص و عام) و بحث 

  صنف در موارد متعددي در علم اصول بكار گرفته شده است.

 لهوضع و موضوع ،سرايت حكم از طبيعت به فرد، عنوان و معنون ،مفهوم و مصداق هاي اصوليبحث

عام و خاص، مطلق و مقيد، استصحاب  ،آن اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف و يا مثل و يا شخص ،الفاظ

مبتني بر مباحث كلي در منطق  يا برخي عناوين مانند شبهه مفهوميه و شبهه مصداقيه و ، نسخ وجوبكلي
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اصفهانى، الفصول الغروية في ؛ ١٦٠ و ١٤، ١١ ؛ آخوندخراساني،٣٣٦تا  ٢/٣٣٢ الفقه،(مظفر، أصولاست. 

  )٢٤٩الفقه، و گرجي، ادوار اصول ١٦الأصول الفقهية، 

ن در ابين منطقيون اختلافي وجود دارد كه سبب اختلاف آراء اصولي و فرد، كلي طبيعي رابطه در بحث

  ي شده است.بكارگيري اين مسئله منطقي در اصول و در استنباط فقه

نسبت كلّي طبيعي به افراد نسبت آباء به أبناء است و هر فردي يك كلّي برخي اهل منطق معتقدند: 

 ندمعتقد در مقابل برخي، و فرد ديگر متفاوت است كلي در ضمن و كلي در ضمن هر فردي با طبيعي است

مي باشد و كلّي طبيعي با وجود أوّلين فرد موجود مي  نسبت كلّي طبيعي به افراد نسبت أب واحد به أبناء

زيرا كلي طبيعي در ضمن همه افراد واحد  شود و تا زماني كه جميع افراد آن منعدم شود، باقي مي ماند

در مواردي كه كلي در ضمن فردي محقق  بر اساس نظريه اول استصحاب كلي قسم سوم) ٨٨(يزدي، . است

 صحيح نيست است اما احتمال بدهيم فرد ديگري جايگزين فرد قبلي شده باشد،شده و آن فرد از بين رفته 

در ضمن فرد دوم متفاوت است و  با كليزيرا اركان استصحاب تمام نيست چون كلي در ضمن فرد اول 

اما بر اساس نظريه دوم استصحاب كلي قسم سوم  وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه رعايت نشده است،

الاصول، و خويي، مصباح ٤٠٦ز اصوليان از نظريه اول پيروي كردند (آخوندخراساني، بسيار ا صحيح است.

  )٢/٦٤٠) و اما برخي قائل به نظريه دوم شدند. (انصاري، ٣/١٢٧مقرر: سيد محمدسرور حسيني بهسودي، 

ثمره فقهي اين بحث در بحث ولايت بر صغير روشن مي شود. فرض كنيد صغيري به سن بلوغ رسيده 

يت پدرش از اين جهت از بين رفته است اما احتمال دارد به واسطه جنون مقارن با بلوغ، ولايت او و ولا

باقي مانده باشد. در اينجا طبق نظريه اول استصحاب كلي ولايت پدر كه از نوع استصحاب كلي قسم سوم 

  )٣٣٣است، جاري نمي شود اما طبق نظريه دوم استصحاب جاري مي شود. (محمدي، 

و اشتقاق، حمل اولي  تحمل طبعي و وضعي، حمل مواطاث حمل و تقسيمات آن از قبيل بح -٣

  .كاربردهاي فراواني در علم اصول دارد حمل ذاتي و عرضي و ذاتي و شايع صناعي، حمل بسيط و مركب

از چند جهت بايد با حمل و اقسام آن آشنايي داشته باشند؛ اولاً براي شناخت و تصور صحيح  اصوليان

ها و مناقشات خود از ها در استدلالثانياً اصولي. اي بايد نوع حمل در آن قضيه را كشف كرداز هر قضيه

ع صناعي در اصول در حمل اولي ذاتي و شايمثلاً اند. قواعد و مصطلحات حمل و اقسام آن استفاده نموده

هاي شناخت معناي حقيقي از معناي مجازي به عنوان يكي از راه» صحت حمل و عدم صحت سلب«مسئله 

در بحث مفاهيم در خصوص مفهوم حصر و يا  )١٦الفقه، (سبحاني، الموجز في اصول معرفي شده است.

سند، از نوع حمل اولّى ذاتى است، گفته شده است: در جايى كه مسند اليه، معرّف به لام، و حمل آن بر م
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شود. امّا در جايى كه مسند اليه، معرفّ به لام، و حمل مسند بر آن، شايع صناعى باشد، حصر فهميده مى

  )٣/٤٥٥و صالحي مازندراني،  ٢١٢(آخوند خراساني،  شود.حصر فهميده نمى

در اصول فقه  )جهتساوي، تباين، عموم خصوص مطلق و عموم خصوص من و(نسب اربعه بحث  -٤

هايي مانند عام و خاص، مطلق و مقيد، اجتماع امر و نهي، باب تعارض و كاربرد فراواني دارد و در بحث

  .شده استبكارگرفته و موارد ديگر  ، دوران بين متباينينتزاحم، انقلاب نسبت

العلماء و لاتكرم العلماء، بين دو دليل تباين باشد مانند اكرم  هگفته شده است كه اگر رابط به عنوان نمونه

آيد و اگر رابطه دو دليل عموم خصوص من وجه باشد مانند اكرم العلماء و لاتكرم بحث تعارض پيش مي

الفسّاق ممكن است بحث تعارض يا تزاحم يا اجتماع امر و نهي پيش بيايد. اما اگر رابطه دو دليل عموم 

فسّاق من العلماء هيچ تنافي بين دو دليل نيست بلكه خصوص مطلق باشد مانند اكرم العلماء و لاتكرم ال

 ١/٣٢٢(مظفر،  آيد كه مرتبط با مبحث عام و خاص يا مطلق و مقيد است.بحث تخصيص يا تقييد پيش مي

  )٣٢٥تا 

ثمرات  آن به قضيه حمليه، شرطيه شخصيه، مهمله، محصوره، خارجيه و حقيقيه قضيه و تقسيم -٥

هايي مانند از موارد كاربرد جعل حكم به نحو قضية حقيقيه و خارجيه در بحثفراواني در علم اصول دارد. 

مشتق، واجب معلق و مشروط، مراتب حكم، تمسك به عام در شبهات مصداقيه، تخصيص اكثر مستهجن، 

انتفاء شرط، نسخ و  تخصيص انواعي و افرادي، شرط متاخر، اخذ علم به حكم، امر آمر با علمش به

مباحث مفصلي  .باشداستصحاب احكام شرايع سابقه، خطابات شفاهيه و حجيت خبرهاي واحد با واسطه مي

 ٥١٤،  ١٧٤، ١/١٧٠؛ كاظميني، ٤١٣در اين خصوص در تقريرات ميرزاي نائيني آمده است (آخوندخراساني، 

  .)١/٢٥٧اض، و خويي، محاضرات في اصول الفقه، مقرر: محمداسحاق في ٥٥٠و 

هاي اصولي در بحث نيز المحمولتفاوت بين قضيه سالبه محصلةالمحمول و قضيه موجبه معدولة

داراي ثمره بخصوص در تنبيهات استصحاب و در مباحثي مانند استصحاب عدم ازلي و اصالة تاخر حادث 

  )٢/١٨٢سيد محمدسرور حسيني بهسودي، الاصول، مقرر: خويي، مصباحاست. (

هاي استحاله اجتماع نقيضين و اجتماع ضدين در از احكام قضايا و قاعده تناقض و تضادبحث  -٦

  اي دارد.استنباط احكام فقهي نقش ارزنده

مثلاً در باب بيع فضولي برخي بزرگان اشكال كردند كه در اينجا طبق مبناي كاشفيت اجازه، اشكال 

فضولي باطل است. اگر بايع فضول كالايي را براي مالك به آيد و در نتيجه بيع وجود مياجتماع ضدين به

مشتري بفروشد و مالك پس از مدتي آن عقد فضولي را اجازه دهد، اگر قائل به كاشفيت اجازه شويم 
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معنايش آن است كه عقد از ابتدا براي مشتري صحيح است و مشتري مالك بوده است. در اينصورت در 

ع مالكيت دارد زيرا صحت اجازه متوقف بر ملكيت است، و در همين زمان هنگام اجازه مالك نسبت به مبي

طبق مبناي كاشفيت (كشف حقيقي)، مشتري هم نسبت به آن مالكيت دارد و اجتماع دو مالك بر ملك واحد 

اش آن است كه هنگام اجازه، شود كه از قبيل اجتماع ضدين يا متناقضين است زيرا لازمهدر زمان واحد مي

  اصلي هم مالك باشد و هم نباشد. مشتري نيز هم مالك باشد و هم نباشد.مالك 

فرمايد: بين عقد و اجازه تفاوت محقق تستري در پاسخ به اين اشكال در عقد فضولي متعارف مي

كند وجود دارد زيرا صحت عقد متوقف بر ملكيت واقعيه است اما در باب اجازه ملكيت ظاهريه كفايت مي

اما مرحوم  شود.اقع مالك شخص مشتري باشد. پس اجتماع مالكين بر ملك واحد نميهر چه به حسب و

كند كه اجازه مثل عقد است و دليل بر كفايت ملكيت ظاهريه نداريم. بنابراين تنها شيخ انصاري اشكال مي

اي حل پاسخ به اشكال آن است كه معناي كاشفيت را درست تفسير كنيم. بدين صورت كه بگوييم معنراه

اجازه طبق مبناي كاشفيت آن است كه اجازه مولّد ملكيت براي مشتري است از زماني كه ملكيت ممكن 

(انصاري، كتاب  باشد. در اينصورت كاشفيت همان معناي ناقليت را دارد.باشد و در اينجا از زمان اجازه مي

  .)٣/٤٤٠المكاسب، 

اند كه اگر شرايط توارث بين بزرگان گفتهعليهم جماعتي از در باب ميراث غرقي و مهدومهمچنين 

برند اما از آنچه كه از شخص ديگري كه با او غرق آنها برقرار باشد، از يكديگر در اصل اموالشان ارث مي

آيد زيرا برند زيرا اگر در اين اموال هم ارث ببرند محال لازم ميشود، ارث نميشده است به او منتقل مي

د، ميت حيّ فرض شود و اين اجتماع نقيضين است زيرا اگر اولي از دومي ارث شود در زمان واحسبب مي

اش موت و عدم موت اولي ببرد و دومي از همان اموال اولي كه از دومي به ارث برده، هم ارث ببرد لازمه

  .)٤/٢٧٨(فخرالمحققين حلي،  است كه محال است.

ع امر و نهي، مقدمه واجب و مسئله ضد در علم اصول در باب تعارض ادله، عام و خاص، اجتما

قائلين به امتناع اجتماع امر و نهي به ادله عقلي مثلاً  كنيم.هايي از كاربرد اين احكام را مشاهده مينمونه

اجتماع امر و نهي در مصداق واحد موجب اجتماع نقيضين يا اجتماع ضدين  :نداهو فرمود هتمسك كرد

اند: حجيت از لوازم ذاتي و يا در بحث حجيت قطع گفته ،)١٥٣(آخوند خراساني،  كه محال است شودمي

قطع است و همانطور كه جعل آن به جعل تأليفي يا بسيط ممكن نيست منع قطع از حجيت نيز ممكن نيست 

  .)١/٤(انصاري،  زيرا رفع قطع از حجيت مستلزم اجتماع ضدين در اعتقاد قاطع است
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مورد استدلال اصوليان قرار  باحثها در بسياري از مقواعد آن ، عكس نقيض وعكس مستويبحث  -٧

(شيرازي، تعليقات الفصول  هگرفته است. مثلاً در بحث صحيح و اعم برخي به عكس مستوي تمسك كرد

اي مثل ادلهها به صحيحيبه عنوان نمونه  ند.اهبرخي نيز از عكس نقيض استفاده كرد) و ٣/٤٨في الاصول، 

: براي طبيعت نماز فضائل و آثاري مانند ناهي از فحشاء و اندفرمودهظواهر آيات و روايات استناد نموده و 

منكر و قربان كل تقي بودن ذكر شده است كه نماز فاسد اين آثار را ندارد. بنابراين با استناد به قاعدة عكس 

(رشتي،  ز نيست و نماز براي صحيح وضع شده است.توان نتيجه گرفت نماز فاسد، نمانقيض مخالف مي

١٤٦(  

بسياري از علما در بحث دوران امر بين تخصيص و تخصص و تقديم تخصص نيز از قاعدة عكس 

به اين صورت كه  )٣٥٥و  ٣/٣٥٤و هاشمي شاهرودي،  ٥/٢٧٧(مصطفي خميني،  اند.نقيض استفاده كرده

مه و در دليل خاص آمده است: زيد ليس بواجب الاكرام. و بعد مثلاً در دليل عام آمده: كل عالم يجب اكرا

كنيم كه آيا زيد عالم است و اكرامش واجب نيست يعني تخصيصاً زيد از تحت عام خارج است ما شك مي

يا اينكه زيد اصلاً عالم نيست و در نتيجه تخصصاً از از تحت دليل عام خارج است. در اينجا برخي علما 

شود من لايجب اكرامه گويند: عكس نقيض دليل عام ميكنند و ميتخصص را مقدم مي بخاطر عكس نقيض،

 شود. به اينصورت كه:اش همان تخصص ميشود كه نتيجهفليس بعالم. و بعد قياس شكل اولي تشكيل مي

 من لايجب اكرامه فليس بعالم (كبري) [عكس نقيض دليل عام]و  زيد لايجب اكرامه (صغري) [دليل خاص]

  .: زيد ليس بعالم (نتيجه) [يعني زيد از باب تخصص از تحت عام خارج است]

در علم فقه نيز از قاعده عكس نقيض براي استنباط استفاده شده است. به عنوان نمونه مرحوم 

كند و الغطاء در بحث مبادي اجتهاد، به يكي از موارد تطبيق قاعدة عكس نقيض در فقه اشاره ميكاشف

ستنباط بعضي احكام شرعيه متوقف است بر بعضي قواعد علم منطق مانند استنباط طهارت غساله فرمايد: امي

كه مبتني بر قاعدة عكس نقيض » شوداش نيز نجس ميهر نجسي ملاقي«در صورتيكه در دليلي ثابت شود: 

(پس  شود: اگر ملاقي چيزي نجس نباشد، آن چيز نجس نيست.باشد. زيرا عكس نقيض اين دليل ميمي

  .)١/٨٩الغطاء، غساله طاهر است) (كاشف

چند ديدگاه  اگر مهريه ازدواج دو مسلمان، خمر يا خوك باشد،در اين مسئله كه همچنين در باب نكاح 

عقد باطل است و برخي گفتند عقد صحيح است و پس از دخول مهرالمثل ثابت  وجود دارد. برخي قائلند

گفته  به عكس نقيض يك روايت تمسك نموده و مي شود. مرحوم شهيد ثاني در خصوص وجه بطلان عقد

كه اثري به مهريه باشد و در اينجا بر امر باطل رضايت واقع شده  طرفين است: عقد بايد مقرون به رضايت



 

19 
 

در روايت از امام باقر(ع)  زيرا؛ هرالمثل هم كه چون مورد رضايت طرفين نبوده، ثابت نمي شودندارد و م

در » ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا« آن يعني: و عكس نقيض» المهر ما تراضى عليه الزوجان«آمده است: 

(شهيد ثاني،  قد باطل است.ع . بنابراينشودنمي مهريه واقع  مهرالمثل كه مورد رضايت طرفين نبوده،نتيجه 

٨/١٦٢(.   

مانند قياس اقتراني حملي و شرطي و اشكال اربعه آن، قياس استثنائي،  قياس و اقسام آنبحث  -٨

  رفته است. بكار در اصول فقه ياريقياسات مركبه در موارد بس و قياس خلف

ترين موارد كاربرد از مهم بحث ملازمات عقليه و تقسيم حكم عقل به مستقلات و غيرمستقلات عقليه

 هاي اصولياندر اكثر استدلال اي است كهگونهكاربرد قياس به و )١/٢٠٨(مظفر، أصول الفقه،  استقياس 

أَقِيموُا « براى مثال، جهت استفاده وجوب نماز از آيه .شده استبه يكي از اشكال اربعه تمسك  معمولاً 

س منطقى براى انتاج وجوب شرعى از اين آيه، ضرورى است؛ به ، دانستن شكل و قيا)٤٣(بقره:  »الصَّلاةَ 

در » اقيموا« هر فعل امرى، در وجوب ظهور دارد (كبرى)؛ فعل امر است (صغرى)؛» اقيموا«اين بيان كه: 

در وجوب ظهور » اقيموا« شود:قياس اول، قياس ديگرى تشكيل مى اين از و وجوب ظهور دارد (نتيجه).

  در وجوب، حجت است (نتيجه).» اقيموا«قرآن حجت است (كبرى)؛ ظهور  ظواهر دارد (صغرى)؛

الصحة في اصالة«. مثلاً در بحث كرده استاستفاده  استثنائي شيخ انصاري در موارد مختلفي از قياس

: ما اصلي نداريم كه اعتقادات مسلم مطابق با واقع است بلكه دليل برخلاف آن فرمايدايشان مي» الاعتقادات

اش است كه: اگر حجيت اعتقاد به معناى مطابقت آن با واقع ثابت شود لازمه استثنائى داريم و آن يك قياس

 (نتيجه) آنست كه حجيت خبر هر مسلمانى هم ثابت شود (صغرى) و لكن اللازم باطل (كبرى) فالملزوم مثله

  .)٢/٧٣٢انصاري، (

استدلال قائلين به نهي از ضد  قرار گرفته است. به عنوان نمونه فراوان قياسات مركبه نيز مورد استفاده

  )١/٢٩٩الفقه، (مظفر، اصول باشد.خاص در مسلك تلازم بر اساس قياس مركب مي

به عنوان يكي  گاهي در علم اصول ،دو قسم ديگر از اقسام حجت هستند كه استقراء و تمثيلبحث  -٩

هاي ادعا شده نيز استقراء تام يا ناقص از ادله استفاده شده است و حتي در برخي موارد، مدرك اجماع

  باشد.مي

كند مثلاً مرحوم شيخ انصاري در بحث استصحاب، يكي از ادلة حجيت استصحاب را استقراء بيان مي

در بحث تزاحم بين امر و نهي، يكي از ادله ترجيح و تقديم  خراساني) و يا مرحوم آخوند٢/٥٦٣اري، (انص

  .)١٧٨داند (آخوند خراساني، نهي را، استقراء مي
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آن را از  سنّتو اهل بودهكه شيعه منكر حجيت آن  است قياس در فقه و اصول اما تمثيل منطقي همان

البته قياس منصوص العله با شرايطي از سوي اصوليان معتبر دانسته شده و مورد  آورند.ادله به حساب مي

العلة در واقع عمل به سنت اند: عمل به قياس منصوصگفته در اين رابطه برخي استفاده قرار گرفته است.

شود. نموده كه بر موارد مختلفي تطبيق ميكلي را بيان  هاست نه به قياس، زيرا شارع هنگام تعليل ضابط

  )٢/٦٩(سبحاني، الوسيط في اصول الفقه، 

در . دهد، حائز اهميت استكه بخشي از موضوع علم منطق را تشكيل مي بحث تعريف و تقسيم -١٠

در همه علوم  كه اين قواعد اصول و اقسامي بيان شده است ،ضوابط، شرايط ،منطق براي تعريف و تقسيم

 از جمله فقه و اصول داراي فايده است زيرا تعريف و تقسيم اشياء براي استدلال و استنباط مورد نياز است.

تعريف اصطلاحات و قواعد اصولي در ابواب مختلف، ارائه، نقد و بررسي  در بسياري از مواردهمچنين 

  .رسدنها ضروري به نظر ميشود كه به همين دليل آشنايي با اقسام تعريف و دقت در آمي

بطور كلي استفاده از مصطلحات و قواعد منطقي براي فهم كلام اصوليان و براي حل بسياري از مسائل 

بر اين اساس  اصولي مورد نياز است كه تتبع در آثار فقيهان و اصوليان ما را به اين نكته رهنمون مي سازد.

  فراگيري علم منطق براي اجتهاد لازم و ضروري است.از آنجا كه علم اصول نيز مقدمه اجتهاد است، 

  

  گيرينتيجه

عمليات  و هاي اصوليگزاره علم منطق و رابطه آن با علم اصول و كاربرد آن درتاثير در اين مقاله، 

  مورد بررسي تطبيقي قرار گرفت. استنباط احكام شرعي

  :عبارت است ازنتايجي كه در اين مقاله براي ما حاصل شد، مهم ترين 

فقه امري ضروري است كه بايد  و فراگيري علم منطق براي استنباط احكام شرعي و استفاده در علم اصول .١

تمامي مباحث علم منطق بطور مستقيم يا غيرمستقيم زيرا  پژوهان علوم ديني قرار بگيردمورد توجه همة دانش

باشد، غلط و دور از واقع كاربرد دارد و اين پندار كه تنها برخي از قواعد منطقي مورد نياز ميدر علم اصول 

 باشد.مي

هاي بنيادين بلحاظ موضوع، دانش منطق و اصول فقه در عين شباهت برخي مسائل دو علم، اما داراي تفاوت .٢

 باشند.مسائل، غايت، ماهيت و جنس اين دو علم مي

منطق در اجتهاد سه نظريه وجود دارد كه نظريه مختار توقف اجتهاد بر علم منطق  در خصوص جايگاه علم .٣

 ، زيرا قواعد منطقي هم تاثير در علم اصول و هم تاثير مستقيم در فقه و استنباط احكام شرعي دارد.است
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يعني رسد البته در خصوص دائرة نيازمندي به مباحث منطق، ديدگاه مرحوم امام خميني دقيق به نظر مي

تفصيلات و مباحث دقيق و غيركاربردي منطق تاثيري در اجتهاد ندارد. مگر اينكه گفته شود همه مباحث 

منطقي در اجتهاد دخالت دارد، اما برخي مباحث مستقيماً كاربرد دارد و برخي ديگر با يك يا چندين واسطه 

  گيرد.و بالتبع مورد استفاده قرار مي

توان آن را در سه هاي مختلفي را از حيث تاثير منطق در اصول گذرانده است كه ميدورهاصول فقه شيعه  .٤

مرحله خلاصه نمود: مرحلة اختلاط مباحث منطقي در اصول فقه، مرحلة تضعيف مباحث عقلي در اصول 

 فقه و مرحلة رونق و توسعة مباحث عقلي در اصول فقه. 

اصول فقه، شامل تمامي مقدمات منطقي اعم از اصطلاحات و قواعد منطقي است كه دانستن  منطقيه مبادى .٥

  شود.آنها براى فراگيرى اصول فقه ضرورى است و يكي از مبادي اجتهاد محسوب مي

عبارتند از: تصور  و در استنباط احكام فقهي ترين اصطلاحات و قواعد كاربردي علم منطق در علم اصولمهم .٦

، دلالت مطابقي، تضمني و التزامي، لفظ مشترك، منقول و حقيقت و مجاز، اقسام تقابل، مفهوم و و تصديق

مصداق، مفهوم كلي و جزئي، ذاتي(جنس، فصل و نوع) و عرضي، كلي طبيعي و منطقي، حمل اولي و شايع، 

طيه متصله و هاي حقيقيه، خارجيه، محصوره، شخصيه، شر، قضيه، قضيهنسب اربع، انواع تعريف و تقسيم

منفصله، تناقض، تضاد، عكس، حجت، قياس، استقراء، تمثيل، حد وسط، برهان لمّي و انّي، يقينيات، 

مظنونات، مشهورات، مسلمات، مقبولات، علت تامه و ناقصه، ذاتي و اولي، مغالطه، مصادره به مطلوب و... 

 . 
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  كتابنامه

  

: موسسه ام القري ، بيروت١چ ،كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال ،الدينجمهور، محمد بن زين ابن ابى .١

  .ق١٤١٦للتحقيق و النشر، 

، بيروت: مؤسسة الريّان، ١چ، الردّ علي المنطقيّينالعباس احمد بن عبدالحليم، الدين ابيابن تيميّه الحرّاني، تقي .٢

  ق.١٤٢٦

  ق.١٤١٦، بيروت: دارالجيل، ٢چ، واء و النّحلالفصَل في الملل و الاهابن حزم،  .٣

  ق.١٤٢٠، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١چ، الفقهالواضح في اصولابن عقيل الحنبلي، اباالوفاء،  .٤

  ق.١٤١٣، الرياض: مكتبة الرشد، ١چ، الناظرروضةالدين، ابن قدامة، موفق .٥

الصلاح في التفسير والحديث والأصول مسائل ابن فتاوى و ،الدينعثمان بن عبدالرحمن تقي، الصلاحابن .٦

  ق.١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت: ١چ، والفقه ومعه أدب المفتي والمستفتي

، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات ٢چ، حزم الاندلسيذيل رسائل ابن -التقريب لحدّ المنطقاحسان عباس،  .٧

 م.١٩٨٧و النشر، 

  ق.١٤١٥، تحقيق: علي العميريني، قهالفالفائق في اصولالدين، ارموي الهندي، صفيّ .٨

، قم: دار احياء العلوم ١چ، الفصول الغروية في الأصول الفقهية اصفهانى، شيخ محمدحسين بن عبدالرحيم، .٩

  ق.١٤٠٤، الاسلاميه

  .١٣٨٤، قم: بوستان كتاب، ١چ، هاي فلسفي در علم اصولفرضپيشانتظام، سيد محمد،  .١٠

 ق.١٤١٦، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، ٥چ ،فرائدالأصولانصاري، شيخ مرتضي،  .١١

  .١٤١٥، ، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارىكتاب المكاسبانصاري، شيخ مرتضي،  .١٢

، القاهره: دارالسلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، ١چ، المصطلح الأصولي عند الشاطبي ،فريد، صاريان .١٣

  ق.١٤٢٤

  ق.١٣٩٥، قم: المطبعة العلمية، ١چ، مجمع الأفكار و مطرح الأنظارآملى، ميرزا هاشم،  .١٤
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، قم: دفتر انتشارات اسلامي، ٣چ، الافكار(تقريرات آقاضياءالدين عراقي)نهايةبروجردي نجفي، محمدتقي،  .١٥

 ق.١٤١٧

  ق.١٣٨٤، دمشق: المعهد العلمي الفرنسي، الفقهالمعتمد في اصولبصري، ابوالحسين،  .١٦

  .١٣٨٣ قم: نشر شريعت، ،١چ ،زبدة الأصول ،محمد بن حسين شيخ، بهايى .١٧

، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام ١چ، )امام خمينىتنقيح الأصول(تقريرات حسين، ، تقوي اشتهاردي .١٨

  ق.١٤١٨خميني(ره)، 

  ق.١٤١٥، الاسلامي، قم: مجمع الفكر٢چ، الفقهالوافية في أصولتونى، عبداالله بن محمد،  .١٩

، بيروت: مركز نماء للبحوث و الدراسات، ١چ، الفقه بعلم المنطقعلاقة علم اصولائل بن سلطان، حارثي، و .٢٠

  م.٢٠١٢

، قم: دار الفقه للطباعة و ١چ، المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصولحكيم، محمد كاظم،  .٢١

  ق.١٤٢١النشر، 

، قم: دفتر انتشارات ٢، چ٥، جشريعةمختلف الشيعة في أحكام ال، فحلي (علامه حلي)، حسن بن يوس .٢٢

  اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

  ق.١٤٣٢، ، قم: مكتبة الفقه و الاصول المختصه١چ، الفقهاصولحلّي، حسين،  .٢٣

  ق.١٤١٢، ، قم: لجنة ادارة الحوزة العلمية١چ، الاستنباطأصولنقي، حيدري، علي .٢٤

  ق.١٤٠٩، السلامالبيت عليهم، قم: موسسة آل١چ، الاصولكفايةخراساني، آخوند محمدكاظم،  .٢٥

  .١٣٨١ : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،، تهران١چ ،الاستصحاباالله، روح، خميني .٢٦

  .ق١٤١٠ ،موسسه مطبوعاتي اسماعيليان :قم ،١چ، لرسائلااالله، روح، خميني .٢٧

  ق.١٤١٨سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، ، قم: مو١چ، الأصولفيتحريرات خميني، مصطفي،  .٢٨

 ، قم: انصاريان.٤، چ٤و١، مقرر: محمد اسحاق فياض، جمحاضرات في اصول الفقهخوئي، سيد ابوالقاسم،  .٢٩

  .١٣٥٢، قم: مطبعة العرفان، ١چ(تقريرات ميرزا محمدحسين نائيني)،  اجودالتقريراتخوئي، سيد ابوالقاسم،  .٣٠

  ق.١٤١٨، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى، ١چ، التنقيح في شرح العروة الوثقى، سيد ابوالقاسم، خوئي .٣١

، بيروت: موسسة الرسالة، ٣چ، الفقهالمحصول في علم اصولرازي، فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين،  .٣٢

  ق.١٤١٨

  .١٣٨٤م: انتشارات بيدار، ، ق٢چ، الشمسيهالمنطقية في شرح الرسالةتحرير القواعد الدين،، قطبرازى .٣٣
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» شناسيجايگاه«و » شناسيمفهوم«(مطالعه موردي » پژوهي اصوليّونبررسي انتقادي مبادي«اكبر، رشاد، علي .٣٤

  .١٣٨٩، تابستان و پائيز ٥٦-٥٥ش  ،١٢س ،فصلنامه كتاب نقد، مبادي علم)

  البيت(ع).، قم: مؤسسه آل١چ، الأفكاربدائعاالله، رشتى، ميرزا حبيب .٣٥

  ق.١٤٢٣، كويت: دارالصفوة، ٢چ، الفقهالبحر المحيط في اصولكشي، زر .٣٦

، ١چ، ي العالم الاسلاميفمناهج البحث عند مفكري الاسلام و اكتشاف المنهج العلمي سامي النشار، علي،  .٣٧

  ق.١٤٠٤العربية للطباعة و النشر، بيروت: دارالنهضة

  .ق١٤١٥موسسه امام صادق(ع)،  :، قم١چ ،الرسائل الأربع(قواعد اصولية و فقهية)سبحاني، جعفر،  .٣٨

  ق.١٤٢٨، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، الموجز في اصول الفقهسبحاني، جعفر،  .٣٩

  .١٣٨٨، قم: موسسه امام صادق(ع)، ٤چ، الفقهالوسيط في اصولسبحاني، جعفر،  .٤٠

  .١٣٦١، قم: انتشارات علامه، شرح منظومهسبزواري، ملاهادي،  .٤١

  ، اراك: مطبعة الموسويه.١، چتعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد، حسين بن محمد، العلماءسلطان .٤٢

  ق.١٤٢٧العلميه، ب دارالكت :بيروت ،١چ، الكلام عن فن المنطق و الكلام المنطق و صونالدين، جلال سيوطي، .٤٣

 .١٣٧٣، ، قم: موسسه الهادي(ع)١چ، المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقهشعرانى، ابوالحسن،  .٤٤

، چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامالدين، شهيدثاني، زين .٤٥

١٤١٣.  

، مشهد: موسسه اميرالمومنين(ع) للشئون ٤چ، عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائلشيرازي، سيد عبداالله،  .٤٦

  ق.١٤٢٧، العلميه و الخيريه

 .١٣٨٢، قم: صالحان، ١چ، الاصولشرح كفايةصالحي مازندراني، اسماعيل،  .٤٧

  ق.١٤٠٥، بيروت: دارالمنتظر، ١چ، الأصولعلمفي دروس صدر، سيد محمدباقر،  .٤٨

  .طباطبائي بنياد علمي و فكري استاد علامه محمدحسين، قم: رسائل سبعةطباطبايي، سيد محمدحسين،  .٤٩

 طباطبايي. علامه فكري و علمي ، قم: بنياد١، چ٢و١، جالكفايةحاشيةطباطبايي، سيد محمدحسين،  .٥٠

، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين ٥، چ٥و٣، جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمدحسين،  .٥١

 حوزه علميه قم.

 ، قم: موسسة النشر الاسلامي.٧، چ٢، جالحكمةنهايةطباطبايي، سيد محمدحسين،  .٥٢

، با مقدمه و پاورقي استاد شهيد مرتضي مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، سيد محمدحسين،  .٥٣

 ، تهران: موسسه چاپ و صحافي شركت افست سهامي عام.٢ج
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  .١٣٨٢مي، ، قم: انتشارات مركز جهاني علوم اسلا١چ، درآمدي به تاريخ علم اصولپور، مهدي، علي .٥٤

  .١٣٧٤، قم: سيدالشهداء(ع)، ١چ(طبع قديم)، الكفايةالدراية في شرحنهايةغروي اصفهاني، محمدحسين،  .٥٥

قم: دفتر انتشارات اسلامي(وابسته به جامعه مدرسين  ،٢چ، بحوث في الأصول ،حسيناصفهانى، محمدغروي  .٥٦

  .ق١٤١٦ حوزه علميه قم)،

  ق.١٣٢٢، مصر: دار صادر، ١چ، الاصولعلمالمستصفي من ابوحامد محمد، غزالي،  .٥٧

 ق.١٤٣٠، قم: مركز فقهي الائمه الاطهار(ع)، ١چ، دراسات في الاصولفاضل لنكراني، محمد،  .٥٨

، قم، موسسه اسماعيليان، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعدفخرالمحقّقين(حلي)، محمد بن حسن،  .٥٩

١٣٨٧.  

٦٠.   

  ق.١٤٢٧، بيروت: المركز الغدير للدراسات الاسلامية، ٢چ، ماميةدروس في اصول الفقه الافضلي، عبدالهادي،  .٦١

طالب(ع)، ، قم: مدرسة الامام علي بن ابي٢چ(تقريرات ناصر مكارم شيرازى)، انوار الأصولقدسي، احمد،  .٦٢

  ق.١٤٢٨

، قم: جامعه مدرسين ١چ(تقريرات ميرزا محمدحسين نائيني)، فوائدالأصولكاظميني خراساني، محمدعلي،  .٦٣

  ش.١٣٧٦، علميه قم حوزه

  .ق١٣٨١ : مطبعة الآداب،، نجف اشرف١چ، النور الساطع في الفقه النافع ،الغطاء، علىكاشف .٦٤

  .١٣٨٠، قم: النهاوندي، ١چ، الاجتهاد والتقليدكجورى شيرازى، محمد مهدى،  .٦٥

  .١٣٨٥، تهران: نشر ميزان، ١چ، الفقهادوار اصولگرجي، ابوالقاسم،  .٦٦

  .١٣٦٣، آذر و دي ٧ش، فصلنامه حوزه، »تاثير منطق در علم اصول«گرجي، ابوالقاسم،  .٦٧

ها(سمت) ، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه٣چ، تاريخ فقه و فقهاگرجي، ابوالقاسم،  .٦٨

  ق.١٤٢١، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

 عصر(عج).قم: مدرسه علميه ولي، ١، چ١، جفلسفه علم اصوللاريجاني، صادق،  .٦٩

 عصر(عج).، قم: مدرسه علميه ولي١، چ٥، جفلسفه علم اصوللاريجاني، صادق،  .٧٠

 .١٣٨١، انتشارات دانشگاه تهران، ١٥، چمباني استنباط حقوق اسلاميمحمدي، ابوالحسن،  .٧١

گامي به سوي  ؛علم اصول جايگاه شناسي، »گرايانههاي واقععلوم اعتباري و روش«مددي، سيد احمد،  .٧٢

  .١٣٨٥، قم: مركز مديريت حوزه علميه قم، ٢، جتحول

  ق.١٤٣٠، قم: انتشارات اسلامى، ٥چ، أصول الفقهمظفر، محمدرضا،  .٧٣
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  ق.١٤٢٦، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، ٤چ، المنطقمظفر، محمدرضا،  .٧٤

  ق.١٤٢٧، سلامي، قم: دفتر انتشارات ا١چ، تعليقة على معالم الأصولموسوى قزوينى، على،  .٧٥

  ق.١٣٧٠، نجف اشرف: مطبعة الحيدرية، ١چ، رسائلالدين، موسوى گلپايگانى، سيد جمال .٧٦

، قم: مؤسسة احياء الكتب ١چ، القوانين المحكمة في الأصول، ابوالقاسم بن محمدحسن، ميرزاى قمى .٧٧

  ق.١٤٣٠، الاسلاميه

: قم ،١چ ،الحلال والحرامقواعدالاحكام و مهمات مسائلعوائدالايام في بيان  ،نراقى، احمد بن محمدمهدى .٧٨

  .١٣٧٥، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

  .١٣٨٨، قم: بوستان كتاب، ١چ، انيس المجتهدين في علم الأصولنراقى، محمدمهدى،  .٧٩

: مكتبة قم ،١چ )،ابوالقاسم خويى(تقريرات سيد مصباح الأصولمحمدسرور، ، واعظ حسيني بهسودي .٨٠

  ق.١٤٢٢ وري،الدا

  ق.١٤١٦، البهبهاني الوحيد المجدد العلامة ، قم: موسسة١چ، الرسائل الأصوليةوحيد بهبهانى، محمدباقر،  .٨١

، قم: موسسه ١، چ١ج االله خوئي)،(تقريرات بحث آيت الأصولعلم فيدراسات هاشمي شاهرودي، سيد علي،  .٨٢

  ق.١٤١٩، دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت(ع)

، بيروت: ١چ(تقريرات شهيد سيد محمدباقر صدر)، الأصولعلمفي بحوث هاشمي شاهرودي، سيد محمود،  .٨٣

  ق.١٤١٧دارالاسلامية، 

 ق.١٤٣٢، انتشارات دارالتفسير، قم: الحاشية علي تهذيب المنطقيزدي، مولي عبداالله،  .٨٤


